
در چهار پنج ماه گذشته خبر درگذشت دو تن از فرهيختگان نامدار در عرصة 
علوم زمين، جامعة زمين‌شناسي را در ماتم فرو برد. نخست در ماه خرداد، مرحوم دكتر 
عبدالمجيد يعقوب‌پور، استاد دانشگاه تربيت معلم بود. پس از ايشان حدود دو ماه پيش، 
مرحوم دكتر عبدالعظيم حقي‌پور دارفاني را وداع گفتند. در اين چند كلام به دلايلي 
مي‌خواهم ياد آنان را همراه با شما دوستان و دوستداران علوم زمين گرامي بدارم.
شايد بگوييد سخن سردبير چه جاي اين حرف‌هاست؟ خواهم گفت از آنجا كه اين رشته 
از علوم در اين مملكت در انزوا و مهجوريت محض است و تا به حال حتي در كي مورد هم 
ديده نشده كه در رسانه‌اي يادي از پيش‌گامان اين رشته )چه فوت شده و چه زنده( كنند 
يا كسي را به‌عنوان چهرة ماندگار معرفي كنند، در حاليك‌ه در بسياري از شاخه‌هاي علمي و 
هنري شاهد تجليل‌هاي آن‌چناني هستيم. ظريفي مي‌گفت ما به اندازة چوپان‌هاي نمونه هم 
نشديم. حال تصديق مي‌فرماييد ما بايد اين حداقل را در حق آنان به‌جا آوريم؟
من اين دو بزرگوار را از خيلي وقت پيش مي‌شناختم و در زمينه‌هاي مختلف، مراودات 
دوستانه و كاري نزدكيي با كيديگر داشتيم. اگر نگاه منصفانه‌اي به عملكرد كاري آن‌ها 
بيندازيم خواهيم ديد چقدر خالصاً مخلصاً به اين مملكت و رشتة زمين‌شناسي خدمت 
كرده‌اند؛ كيي در جام‌ةاستادي دانشگاه و معلمي و ديگري در حوزة زمين‌شناسي حرفه‌اي.
زماني را به‌خاطر مي‌آورم كه با حقي‌پور در كي اتاق در سازمان زمين‌شناسي بوديم. 
خوب يادم هست كه چه زحمتي در تهةي نقشه‌هاي رباط پشت بادام )ايران مركزي( متحمل 
شد. خدايش رحمت كند. مي‌گفت كارگري را به كمك گرفته بود كه مي‌گفتند دزد است. 
پس از كي هفته كار سخت به همراه او، كارگر ذلهّ شد و غيبش زده بود. چند 

يادي از دو نامدار در عرصة علوم زمين

دورۀ هــــــجدهـــم
ش�ــمارۀ ۳  به�ار139۲

2آمـــــــو زش



وقت بعد برحسب اتفاق كارگر مزبور را ديده بود. از او علت غيبتش را پرسيده و او در 
جواب گفته بود: »آقاي مهندس همين كار خودم )دزدي( را بر كار شما ترجيح مي‌دهم.«

كارهاي سترگ او در تهةي نقشه‌هاي نقاط مختلف ايران حيرت‌انگيز بود. اصلًا 
خيلي به زمان‌هاي دور نرويم. به همين نقشة سايزموتكتونكي جهان كه اكنون به 

در و ديوارهاي مكان‌هاي موردنظر آويزان است، نگاهي كارشناسانه بيندازيم. از شما 
مي‌پرسم: »آيا اين كي افتخار بزرگ ملي نيست كه از ميان اين همه كشورهاي عضو 
صاحب‌نام در علوم زمين، كي ايراني مأمور تهةي نقشه‌اي با اين اهميت شود و مورد 
ستايش رسمي سردمداران كميسيون بين‌المللي تهةي نقشه‌هاي زمين‌شناسي جهان 

(CGMW) قرار گيرد؟ به‌نظر شما حقي‌پور نمي‌توانست در زمان حيات به‌عنوان 
چهره‌اي ماندگار حتي كي شاخه گل يا لوح‌تقدير از دست وزير مربوط دريافت كند؟ 

و اين در حالي‌ست كه از ديدگاه خدمات اجرايي و مديريتي، تا رياست سازمان 
زمين‌شناسي را هم تجربه كرده بود و اين در جاي خود قابل بحث است.

عبدالمجيد يعقوب‌پور نيز، همين‌طور! او كه عمري را در جامة كي معلم فرهيخته 
در عالي‌ترين مقام علمي كه همانا استادي دانشگاه بود و با كوله‌باري از نوشتارهاي 
علمي ـ فرهنگي و تربيتی خيل عظيمي از شاگرداني كه هم‌اكنون هر كي درجا و 
مقامي منشأ خدمت و خدمتگزاري هستند، آيا استحقاق معرفي به‌عنوان چهره‌اي 

ماندگار در علوم زمين را نداشت؟ آيا فقط گرفتن كي ختم )كه آن هم از سوي 
خانواده‌هايشان بود( از سوي مردم به‌ويژه جامعة زمين‌شناسي مي‌تواند تجليل و قدرداني 

شايسته‌اي براي اين دو بزرگوار باشد؟ خدايشان رحمت كند و يادشان گرامي باد!
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